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 چکیده

ای از سخنان تعدادی از گوروهای به عنوان متن مقدس آیین سیک، مجموعه 1گورو گرنت صاحبکتاب 
گانه)رهبران آیین مزبور در فاصله قرون شانزدهم تا هجدهم میلادی( همراه با سخنانی از عارفان و ده

کردند، مدعی بودند که تمام شاعران مسلمان و هندو است. گوروهایی که این مجموعه را گردآوری می
ها جاری گردیده است. با توجه به اهمیت گسترش ، کلام الهی است که بر زبان گویندگان آنقطعات آن

کید بر مشترکات می ی برای تواند زمینه خوبفرهنگ گفتگو و همدلی میان پیروان ادیان، روشن است که تأ
آن کریم و این امر فراهم آورد. پرسش این است که در متون مقدس دین اسلام و آیین سیک، یعنی در قر

کتاب گورو گرنت صاحب، چه مشترکاتی وجود دارد، و در روایات مربوط به زندگی پیشوایان بزرگ آیین 
دهد که میان توان یافت؟ پژوهش حاضر نشان میهایی از همدلی آنان با اهل اسلام میسیک، چه نشانه

مفهومی)گاه حتی تا حد های بسیاری از عبارات کتاب گورو گرنت صاحب و آیات قرآن کریم، شباهت
ترجمه الفاظ( وجود دارد، و از سوی دیگر، روایات تاریخی مربوط به سیره پیشوایان سیک، موارد متعددی 

دهد. این شباهت مضامین و همدلی پیشوایان سیک با اهل اسلام، از همدلی آنان با مسلمانان را نشان می
 یان پیروان هر دو آیین باشد.تواند نقطه آغاز خوبی برای گفتگوهای همدلانه ممی

 .نانک گورو ک،یس نییآ صاحب، گرنت گورو م،یکر قرآن :هاکلید واژه
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 بیان مسئله .1

 «سیک»های بزرگ شرقی که عمدتاً در هندوستان رواج دارد، آیین یکی از آیین
است. این آیین که در حال حاضر حدود بیست میلیون پیرو دارد، در قرن پانزدهم 

به معنی « گورو»که پیروانش او را  1«نانَک»میلادی با ظهور یک عارف هندو به نام 
پا به عرصه وجود نهاد و بعد از او نُه گوروی  ،خواندنداستاد و مرشد روحانی می

 ان این آیین را به عهده گرفتند.دیگر یکی پس از دیگری، رهبری پیرو
گوروها یا رهبران این آیین، مدعی بودند که کلام الهی را برای پیروان خود بازگو 

ای از سخنان بعضی عارفان و شاعران پیشین را نیز که بعضی مسلمان کنند، و پارهمی
دانستند. در ابتدای قرن هجدهم، گورو و بعضی هندو بودند، کلام الهی می

بِن که گوروی دهم و آخرین گوروی زنده آنان بود، جانشینی برای خود  2دسینگگو
مشخص نکرد و از پیروان خود خواست که بعد از او، کتابی را که مجموعه سخنان 
برخی از گوروهای پیشین و تعدادی از عارفان و شاعران قرون گذشته بود که طی 

قی تل« کلام الهی»دشان دویست سال به تدریج گردآوری شده بود و به عقیده خو
و راهنمای معنوی خویش بشناسند. به همین دلیل، این « گورو»شد، به عنوان می

مرشد کتاب( شهرت یافت. با توجه به اینکه گورو «)گورو گرنت صاحب»کتاب به 
ها در کتاب گوروگرنت صاحب آورده شده با نانَک و دیگر کسانی که سخنان آن

و یا برخی از آنان اساساً عارفان و شاعرانی مسلمان بودند، تعالیم اسلامی آشنا بودند 
قابل حدس است که مشترکات فراوانی بین این کتاب و آیات قرآن کریم پیدا شود. 

توان مضامین مشترکی میان کتاب مقدس اکنون پرسش آن است که چگونه می
گ ن بزرها و آیات قرآن کریم یافت، و در روایات مربوط به زندگی پیشوایاسیک

هایی از همدلی آنان با اهل اسلام قابل مشاهده گانه(، چه نشانهسیک)گوروهای ده
رداخته پها است؟ در این مقاله، به بررسی این حدس و یافتن پاسخ برای این پرسش

 .شده است

                                                           
1. Nanak. 

2. Guru Gubind Singh. 
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 . پیشینه و روش تحقیق2

شباهت محتوایی عبارات کتاب گورو گرنت صاحب با آیات قرآن کریم در آثار 
، اما تا آنجا که است بسیاری از پژوهشگران و دانشمندان مورد اشاره قرار گرفته

نگارندگان این مقاله اطلاع دارند، کار پژوهشی ویژه و جامعی در موضوع احصاء و 
سنجی عبارات متن مقدس سیک و اسلام انجام نشده است. در این حوزه شباهت

 بع که به مطالعه تطبیقی دو آیین مذکورصرفاً کارهایی پراکنده و محدود در برخی منا
ه ای بخورد. در زبان فارسی، دکتر محمد روحانی در مقالهاند، به چشم میپرداخته
)جمله آغازین گورو گرنت 1«مول مَنتره»سنجی و بررسی تطبیقی محتوایی شباهت

( همو فصلی از کتاب خود 1831صاحب( و سوره توحید پرداخته است)روحانی، 
به این موضوع اختصاص داده که کمابیش محتوای همان مقاله  دین سیکها ران با عنوا
 ( 191-118، 1833)همو، .است

مقاله حاضر، با مطالعه ثلث آغازین کتاب گورو گرنت صاحب و آیات قرآن 
روش  2های لفظی و محتوایی دست یافته است.کریم، به موارد متعددی از شباهت

ای، با رویکرد تطبیقی است. قابل ذکر است، قایسهما در این پژوهش، توصیفی و م
شود بر اساس ارجاعاتی که در این مقاله به کتاب گورو گرنت صاحب داده می

سطری( است که  19ای، صفحه 1381بندی و سطربندی رسمی آن کتاب)صفحه
همواره شماره صفحات آن و تعداد سطور هر صفحه، ثابت است. همچنین، از آنجا 

با آیات سوره توحید قبلًا در آثاری از  «منترهمول»های لفظی و معنایی که شباهت
، اینجا فقط خلاصه کوتاهی از آن است دکتر محمد روحانی مورد بررسی قرار گرفته

گ سین»ای است که آوریم. ضمناً ترجمه انگلیسی معیار در این مقاله، ترجمهرا می

                                                           

1. Mol Mantra. 
اب سنجی عبارات کتشباهت»ای بسیار خلاصه از طرح پژوهشی تطبیقی این مقاله، چکیده .2

شمسی در پژوهشکده  1899-1311است که در سال « گورو گرنت صاحب و آیات قرآن کریم
بر روی متن مقدس دین سیک انجام گرفته  خراسان،نمایندگی  همیالعال المصطفی ةجامعادیان 

 و شکل نهایی آن در قالب یک کتاب در دست انتشار است. 
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ورت نشر الکترونیک منتشر از عالمان سیک به ص 1«صاحب سَنت سینگ خالصا
کرده و حاوی عین عبارات گورو گرنت صاحب به زبان اصلی پنجابی و خط 

 باشد.میگورموکی نیز 
در این مقاله، عبارات گورو گرنت صاحب، به خط و زبان اصلی از ترجمه سینگ 

ها نیز در پاورقی هر خالصا آورده شده و علاوه بر ترجمه فارسی، آوانوشت لاتین آن
چندین ترجمه  ارت، ذکر شده است. در بررسی مضامین، برای اطمینان بیشتر،عب

ند که نام اانگلیسی دیگر از کتاب گورو گرنت صاحب نیز مورد مشورت قرار گرفته
 ها در کتابنامه پایان مقاله آورده شده است.آن

                                                           
1. Singh Sahib Sant Singh Khalsa(مشهور به یوگی بهاجان سینگ خالصا ،Yogi 

Bhajan Singh Khalsa هَربهاجان»( با نام اصلی(»Harbhajan از عالمان مشهور سیک ،)
 ت.در عصر حاضر بوده اس

ای ثروتمند، از پدری سیک ( در خاتوادهKot Harkarnدر شهر کوت هَرکَرن) 1929او در سال 
و مادری هندو در ایالت پنجاب)اکنون در پاکستان( به دنیا آمد. پدرش پزشک بود و او را برای 

شد. ه میها ادارآموختن مبانی مسیحیت کاتولیک به یک مدرسه مسیحی فرستاد که توسط راهبه
به دلیل منازعات بین هندوها و مسلمانان در منطقه، ناچار به  1931اش در سال و خانواده او

مهاجرت به دهلی نو شدند. او چهار سال بعد، توانست در رشته اقتصاد، مدرک کارشناسی ارشد 
به  1993وارد کارهای دولتی شد. در  1998را از یک مؤسسه آموزشی دریافت کند و در سال 

جرت کرد و در شهر تورنتو مقیم گردید، و آنجا به فعالیت در تبلیغ دین سیک پرداخت کانادا مها
ها در شرق کانادا به مناسبت پانصدمین ها، مشارکت در ساختن اولین معبد سیککه از جمله آن

های او برگزاری دیدارهایی با رهبران بزرگ دینی سال تولد گورو نانَک بود. یکی دیگر از فعالیت
ای که او از کتاب در واتیکان بوده است. ترجمه 1933از جمله پاپ ژان پل دوم در سال جهان 

های گورو گرنت صاحب)متن مقدس سیک( منتشر کرد امروز یکی از بهترین و معتبرترین ترجمه
میلادی در شهر اسپانیولا در  2113رود. او در اکتبر سال این کتاب به زبان انگلیسی به شمار می

 یومکزیکو)در آمریکا( از دنیا رفت.ایالت ن
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. آشنایی گورو نانَک و برخی از اولین بزرگان سیک با دین اسلام و 3

 ها به فرهنگ اسلامی دی آنمنعلاقه

ریشه پیدایش دین سیک)و همچنین مشترکات فرهنگی دین سیک و اسلام( را باید 
های اصلاحگرانه در آیین هندو در قرون سیزده تا پانزده میلادی در پیدایش نهضت

بود. پیشگامان این نهضت،   1«نیرگونه بهکتی»ها نهضت دانست که یکی از آن
بودند که معتقد بودند همه خدایان،   2«هاسَنت»و به نام گروهی از عارفان هند

تجلیّات یک خدای واحد مطلق و غیرمتشخص هستند و بالاترین وسیله تقرّب به 
ها با دانستند. آنورزی( میاو را عشق خالصانه)و نه انجام مناسک یا تفکر و فلسفه

خواندند، می« هری» و« گویندا»، «رام»های هندویی همچون آنکه خداوند را با نام
، «خدا»هایی که همراه با فرهنگ اسلامی وارد سرزمین هند شده بود همچون از نام

توان آن را به ( که می83: 1833کردند)روحانی، نیز استفاده می« الله»و « رحمن»
  نحوی، تأثیرپذیری آنان از دین اسلام دانست.

یل نای مکتب سیک را تشکشان نخستین سنگ بدر سخن عارفانی که بعدها کلام
داد و هسته اولیه متن عظیم گورو گرنت صاحب را پدید آورد، شواهد فراوانی از 
کاربرد مصطلحات اسلامی و قرابت مضامین با آیات قرآن کریم وجود دارد که 

دهد. در اینجا آشنایی گسترده آن عارفان با دین اسلام و رغبت به آن را نشان می
ی و رغبت را از منابع تاریخی و همچنین متن کتاب گورو شواهدی از این آشنای

د، انها از پیشوایان خود نوشتههایی که خود سیکنامهگرنت صاحب و سرگذشت
 دهیم.ارائه می

 . پیش از نانَک: راماننده و کبیر1. 3

دانند(، از )که دوره حیات او را در قرن چهاردهم یا پانزدهم میلادی می8راماننده
کتب بهکتی بود که یکی از سرودهایش در کتاب گورو گرنت صاحب نیز عارفان م

                                                           
1. Nirguna Bhakti. 

2. Sants. 

3. Ramananda. 
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نقل شده است. او زمانی که در شهر بنارس بود با تعدادی از عالمان مسلمان دیدار 
کرد و از طریق آنان با اصول فلسفه اسلامی آشنا شد و مدتی را به سیر آفاق و انفس 

کثیری از هندوان و  ( در زمان حیات او جمع31: 1833پرداخت)روحانی، 
 ( 98: 1833مسلمانان در زمره ارادتمندان وی بودند)روحانی، 

شخصیت مهم دیگری که از او سرودهایی نیز در گورو گرنت صاحب نقل شده، 
میلادی( نام داشت. برخی او را در زمره دوازده شاگرد  1913-1331) 1«کبیر»

هندو زاده شده بود از خردسالی  دانند. کبیر که در شهر بنارس از مادریراماننده می
ای مسلمان که ساکن همان شهر بودند، قرار گرفت. در واقع تحت سرپرستی خانواده

او از کودکی به دور از تعصبات مذهبی رشد کرد. او مانند مشایخ صوفیه و سادوهای 
 هویژ رفت با عارفان و افراد نامدار آنجا بهجا که می هندو به سیاحت روی آورد و هر
به حضور شیخ  2پرداخت. از جمله در شهر مانیکپوربا صوفیان مسلمان به گفتگو می

 & Schomer).تقی از صوفیان بزرگ مسلمان رسید و مدتی نزد وی مقیم گردید

McLeod, 1987, p. 366آباد نیز تعالیمی نزدیک الله 3و جهوسی 8( در جَونپور
شدند، از پیران و عارفان مسلمان آنجا که در نظر مردم صاحب کرامات دانسته می

 ( 91: 1833)روحانی، .اخذ کرد
رفت و در آنجا اشعار عرفانی را که عمدتاً به کبیر به خانقاه صوفیان مسلمان می

که بین مردم آن مناطق  9بَهَشاها را به زبان عامیانه شنید و مضمون آنفارسی بود می
( او برای اشاره به خداوند، از 21: 1833)جلالی نایینی، .آوردرایج بود، درمی

 کرداستفاده می« صاحب»و همچنین از واژه « خدا»و « الله»های عربی و فارسی نام
را به کار « ذات پاک»به معنی « پَره بِرَهمن»و گاهی نیز عنوان هندی 

زیست، بسیار زمان با گورو نانَک می( کبیر که هم98: 1833، )روحانی.بردمی
مورد احترام او بوده است. شباهت تعلیمات کبیر و تعلیمات گورو نانک به حدی 

                                                           
1. Kabir. 

2. Manikpur. 

3. Jaonpur. 

4. Jhusi. 

5. Bhasha. 
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)نقل به .افکار و تعالیم کبیر دانست یافتهتوان شکل بسطاست که آیین سیک را می
 (33: 1833مضمون از: روحانی، 

 238سرود و  292روهای سیک تا حدی بوده که از او جایگاه والای کبیر نزد گو
( 129: 1899)علیمردی و روحانی، .اندبیت شعر در گورو گرنت صاحب نقل کرده

توان استفاده او از نام در سخنانی که از کبیر در گورو گرنت صاحب نقل شده، می
ر مسجد اگر الله پروردگار ]ما[ د»را برای اشاره به خداوند متعال دید: « الله»

زیَد، پس بقیه جهان به چه کسی تعلق دارد؟... ای الله، ای رام، من با نام تو می
: نوشته است ( همچنین12 -11: 1839)گورو گرنت صاحب، .«کنمزیست می

اش، همه موجودات فانی را پدید نهاالله در ابتدا نور را آفرید. بعد با قدرت خلاق»
 (13: 1839)گورو گرنت صاحب، .«آورد

 . گورو نانَک و دیگر بزرگان مورد احترام در دین سیک2. 3

مندی او به آن، شواهد زیادی در در مورد ارتباط خود گورو نانَک با اسلام و علاقه
، که البته متونی متأخر و مربوط به قرن «هاجَنَم ساکی»های او موسوم به نامهزندگی

ی مورد تردید باشد، وجود ها از جهاتهفدهم میلادی بوده و شاید اعتبار آن
ها به اما به هر حال چون این متون به دست خود سیک ،(99: 1833دارد)روحانی، 

ها یعنی بین دهند که در زمان نگارش آناند، دستکم نشان میرشته تحریر درآمده
پنجاه تا صد سال بعد از گورو نانَک، چه تصوّری از دوره حیات او در ذهن پیروانش 

میلادی در  1399است. طبق آنچه در این منابع آمده، نانَک در سال  وجود داشته
ای هندو به دنیا آمد. نزدیک شهر لاهور در منطقه پنجاب در خانواده 1شهر تَلوَندی

های سنسکریت و فارسی را نزد آموزگاران نااو در کودکی خواندن و نوشتن به زب
عربی را در مسجد مسلمانان هندو و مسلمان، فرا گرفت. گفته شده که او زبان 

( همچنین، گفته شده که او در کودکی، از Engle, 1980: 19).روستایش آموخت
 «الله»مذهب بود، احترام به نام شان سیّد حسین که یک مسلمان شیعهطریق همسایه

                                                           
1. Talwandi. 
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را آموخت و از آن پس به نام پیامبر اسلام، در کنار نام ویشنو  و حضرت محمد
 ( Singh Bal, 1969: 20).گذاشتندو(، احترام میو شیوَه)خدایان ه

از ابتدای جوانی به مراقبه و تأمل روی آورد. با این حال، مدتی نیز در شهر 
سلطانپور در یک دستگاه حکومتی به کار مشغول شد و در آن شهر با چندین تن از 

ز ( بعد ا11-12: 1833)روحانی، .زاهدان و عارفان هندو و مسلمان آشنا گردید
ای شبیه غرق شدن در رودخانه برای نانَک پیش آمد و او پس مدتی، ناگهان حادثه

ای از سه روز غیبت، در ساحل همان رودخانه بر مردم ظاهر شد و مدعی مکاشفه
از حقیقت و دریافتن پیامی از جانب خدا برای هدایت مردم گردید. اما حتی بعد از 

دهد. او راوده با هندوها و مسلمانان ادامه میبینیم که نانَک همچنان به مآن نیز می
سلطانپور داشت، خصایل یک مسلمان حقیقی  همان ابتدا در گفتگویی که با راجه

، )روحانی.شودرا برشمرد و گفت که در این زمانه، دیگر چنان مسلمانی یافت نمی
( متن سخن گورو نانَک در کتاب گورو گرنت صاحب ثبت شده 11-19: 1833
 است: 

توان راستی مسلمان باشد می مسلمان خوانده شدن، دشوار است؛ اگر کسی به
ال گاه غرور امواو را چنین خواند. اول باید طعم شیرین دین پیامبر را بچشد، آن

از او دور شود. او با تبدیل شدن به یک مسلمان واقعی، ]یعنی[ شاگرد دین 
کنار بگذارد. چون مطیع محمّد، توهّم ]وجود تفاوت بین[ مرگ و حیات را 

. یابداراده خداوند شود، و تسلیم خالق گردد، از خودخواهی و تکبر رهایی می
شود او را مسلمان شود و آن وقت میآنگاه او، ای نانَک، بر همه مهربان می

 ( 04-05: 000)گورو گرنت صاحب .خواند

یان و گورو نانَک سپس در سفری طولانی، به اماکن مقدس هندوها، بودای
مسلمانان رفت و حتی از مکه معظمه نیز دیدن کرد. او وقتی سفر خود را از شهر 

رنگ یک زائر مسلمان را به تن کرد و عصای یک آغاز کرد، لباس آبی  1پیشاور
 ( Singh Bal, 1969: 97).فقیر)درویش( هندو را در دست گرفت

                                                           
 (31: 1833یا به قولی، از کراچی)روحانی،  .1
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رای نماز به همراه ای باو طبق آداب مسلمانان، همیشه ظرفی برای وضو و سجاده
داد، به شیوه مسلمانان برای نماز، اذان داشت و هر وقت فرصتی دست می

( گفته شده که در شهر مکه، در جایی که نانَک Singh Bal, 1969: 97).گفتمی
مشهور « مسجد والی هند»اقامت کرده بود، مسجدی بنا شد که بعدها به نام 

م مدینه و سپس بغداد گردید و در طول ( او از مکه عاز32: 1833)روحانی، .گشت
های سفر، ضمن دیدار با بسیاری از عارفان و صوفیان مسلمان، به تبلیغ دیدگاه

ا هپرداخت. در تمام این سفرها، دو تن از شاگردانش که یکی از آنخویش نیز می
: 1833)روحانی، .کردندبود، او را همراهی می« مردانه»ای مسلمان به نام نوازنده

 (32و  11
ای به خط توان به کتیبهدر تأیید اعتبار کلی روایت این سفرها از نظر تاریخی، می

هجری قمری  911عربی و زبان ترکی در بنایی قدیمی در بغداد اشاره کرد که تاریخ 
افتخاراً به عنوان شخصیت والایی که در زمان ساختن « بابا نانَک»را دارد و در آن، نام 

 1.اشته، صراحتاً ذکر شده استاین بنا حضور د
های ارادت نانَک به دین اسلام و قرآن کریم، قبایی بوده که او در از دیگر نشانه 

کرده است، و بنا به روایت مشهور، برخی از آیات قرآن اش به تن میسفرهای تبلیغی
له چو»کریم را همراه با کلمات شهادتین بر روی آن نوشته بودند. از این قبا به نام 

ین قبا شده، اشود و در بیشتر تصاویر قدیمی که از نانَک کشیده مییاد می« صاحب
  2.خوردهای قرآنی روی آن به چشم میو نوشته

در قطعه شعری از گورو نانَک  .نام شهر مکه، در گورو گرنت صاحب آمده است
ه ب سفر حج من»گوید: که در کتاب مزبور درج شده، او درباره سفرش به مکه می

های زردش آنجا سکونت های رود گوماتی بود. استاد معنوی با لباسمکه، بر کرانه
: 313)گورو گرنت صاحب، .«خوانَددارد. شگفتا، شگفتا، که چه نیکو آواز می

11- 13 ) 

                                                           
 319: 1833. برای دیدن تصویری از این کتیبه، نگاه کنید به روحانی،  1

 312؛ برای دیدن تصویری از قبای مذکور، نگاه کنید به: همان: 819: 1833. روحانی،  2



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» /
ل 

سا
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
/ پ

هم
ن

10
41

 

012 

مکه شفقت شما باشد، و غبار پای »جایی دیگر، از همو نقل شده است که: 
 )گورو گرنت.«به سخن پیامبرتان باشدتان عمل شما مقدسان، روزه شما. بهشت

 (19 -13: 1138صاحب: 
ارادت نانَک به هر دو سنّت هندویی و اسلام در زمان حیاتش موجب شد که 
پیروان هریک از این دو سنّت، به او علاقمند شده و حتی وی را از خودشان بدانند؛ 

ی او وه خاکسپارتا جایی که وقتی او وفات یافت، بین هندوها و مسلمانان بر سر نح
 هندوهایی .خواست او را طبق سنّت خویش دفن کندمشاجره درگرفت و هر گروه می

خواستند پیکر او را بسوزانند، و مسلمانانی که پیرو او بودند که پیرو او بودند می
 :Singh, Sewaram, 1930).خواستند آن را غسل داده و به خاک بسپارندمی

226) 
« گوروی هندوها و پیر مسلمانان»اردو، نانَک را قطعه شعری به زبان 

 ( Malhotra, 2019: 11).خواندمی
بخش زیادی از سرودهای گورو گرنت صاحب متعلق به نانَک است. در واقع 

سرود، بیشترین تعداد سرودها را در گورو گرنت صاحب  913نانَک با داشتن 
های مضمونی شباهت ( و در این سرودها129: 1899دارد)علیمردی و روحانی، 

شود. او نیز در سخنانش همچون کبیر، علاوه بر فراوانی با آیات قرآن کریم دیده می
نیز « الله»برد، از نام اسلامی های هندویی که برای خداوند متعال به کار مینام

ناپذیر و الله دسترسی»کرد. مثلًا در یکی از جملات او آمده است: استفاده می
 (11: 98)گورو گرنت صاحب، .«نامتناهی است

ابراز توجه و ارادت نانَک به دین اسلام تا آنجاست که او در یکی از سرودهایش 
صراحتاً بر برتری قرآن نسبت به همه است،  که در گورو گرنت صاحب هم درج شده

کید میکتاب  کند: های مقدس دیگر تأ
مقدس  یوگه)آخرالزمان( کتاب ]معتبر[، قرآن است. کتبدر کَلی

ها)از کتب مقدس هندو( کتاب ]قابل مراجعه[ ها)عالمان هندو( و پورانهپندت
 (3: 918)گورو گرنت صاحب .نیستند. ای نانَک، اکنون رحمان نام خداوند است
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برای خداوند بعد از اشاره به « رحمان»بعید نیست گورو نانَک اینجا در آوردن نام 
 *الرّحمن»در قرآن داشته است: « الرّحمن»کتاب قرآن، نظر به آیات ابتدای سوره 

مَ القُرآن  1 (11تا: ، به نقل از گیانی، بی813: 1833روحانی، «)عَلَّ

در دل خود به تعلیمات کتاب قرآن »گوید: او همچنین در قطعه شعری می
 (11: 1138 ،)گورو گرنت صاحب.«عمل کنید

ن گذشته برای گورو نانَک هایی که در قرونامهها)سرگذشتدر یکی از جَنَم ساکی
نوشته شده( نیز شعری به مضمون زیر از نانَک روایت شده که در آن قرآن کریم به 

جا جستجو کردم من همه»عنوان تنها کتاب موثق در آخرالزّمان معرفی شده است: 
و همه چیز را با دقت بررسی کردم. تورات، انجیل و زبور را خواندم و 

نهایتاً دریافتم که در آخرالزّمان  ،ندو( را نیز مطالعه کردمهای مقدس هها)کتابوده
 )همان(.«فقط باید به قرآن اعتماد کرد

عزرائیل( را به عنوان «)اَجرائیل»او همچنین در سرودهای خود، نام  
( مرگ، ذکر کرده است که آشکارا متأثر از فرهنگ اسلامی است: قاصد)فرشته

اما من او را اصلًا در ذهن خود  ،گرفته استعزرائیل، قاصد مرگ، موی سرم را »
 (9: 121)گورو گرنت صاحب، .«شناسمنمی

از گوروهای بعدی آیین سیک همچون گورو اَرجَن و گورو هَررای)گوروهای پنجم 
که تعامل آنان با مسلمانان را نشان است هایی نقل شده ناو هفتم( نیز سخنان و داست

ل پرورش بیشتر گوروها منطقه پنجاب در شمال دانیم که زادگاه و محدهد. میمی
شد و برای هند بود که محل تلاقی دو فرهنگ هندویی و اسلامی محسوب می

افته یگانه که اصالتاً متعلق به آن سامان و عمدتاً پرورشکسانی همچون گوروهای ده
ود جآنجا بودند زمینه کافی برای آشنایی با فرهنگ اسلامی و توجه و علاقه به آن و

توان به درخواست داشته است. برای یک نمونه از تعامل گوروها با مسلمانان، می

                                                           
دکتر محمّد روحانی مشخصات این نسخه خطی به زبان اردو را که در کتابخانه شهر پتیالا در پنجاب  . 1

، هتاریخی جائزسکه گورو صاحبان اور مسلمان ایک هند دیده، به این شرح آورده است: گیانی، عبادالله، 
 تا.بی(، پتیالا، ایالت پنجاب هند، پنجابی یونیورسیتی، رفرنس لایبرری،)نسخه خطی
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از مشایخ سلسله قادریه هند « میان میر»گورو اَرجن از یک صوفی مسلمان به نام 
 ,Dhillonمیلادی اشاره کرد) 1933ها در سال برای بنا نهادن معبد طلایی سیک

نظر مساعد مسلمانان نسبت به آیین جدید ( که احتمالًا با هدف جلب 108 :2000
 (113: 1833)روحانی، .صورت گرفته است

در گورو گرنت صاحب، علاوه بر سرودهایی که از راماننده و کبیر و گورو نانَک و 
برخی از گوروهای دیگر نقل شده، سخنانی از عارفان و شاعران مسلمان نیز تحت 

دهد ده است که نشان میآورده ش« بهَت بانی»و « بهگت بانی»عنوان 
کنندگان این کتاب، جاری شدن کلام الهی بر زبان اولیاء و اشخاص مسلمان تدوین

دانسته و با اقوال و آراء آنان)که تحت تأثیر تعالیم اسلامی بود( آشنا را نیز ممکن می
ماً زمینه تماس آنان با فرهنگ اسلامی و تعالیم اند. این آشنایی و علاقه مسلّ بوده

کرد. از جمله عارفان مسلمانی که سرودهایش در کتاب خوبی فراهم میرآنی را بهق
« نبابا فریدالدّی»شکر)یا شکرگنج( معروف به آورده شده، شیخ فریدالدّین گنج

است که از صوفیان پرآوازه هند در قرن هفتم هجری/ سیزدهم میلادی بوده است و 
دتمندان مسلمان و هندو است. عارف مسلمان مزار او در هند تا امروز مورد احترام ارا

ی، جالدین بهیکندیگری که سخنانی از او در گورو گرنت صاحب آورده شده، نظام
صوفی بزرگ قرن شانزدهم)معاصر باگورو نانَک( است که حافظ کل قرآن بوده 

شاعر و نوازنده مسلمانی که مصاحب و « مردانه»است. همچنین، سرودهایی از 
)علیمردی و روحانی، .نانَک بوده نیز در گورو گرنت صاحب وجود داردپیرو گورو 

1899 :99 ،129) 
آید این است که آنان با وجود آنچه که از بررسی سخنان پیشوایان سیک برمی

اند)و البته آثار چنین ادعایی در سخنان ادعایی که درباره آوردن دینی جدید داشته
خورد( دین اسلام و سایر تقریباً به چشم نمیخود گورو نانَک از همه کمتر است و 

دانستند، بلکه بر لزوم توجه بیشتر پیروان ادیان به شده نمیادیان پیشین را نسخ
کید میهای معنوی و اخلاقی دینجنبه ه توان به قطعکردند. برای نمونه، میشان تأ

عوت گذاشتن اسلام د شعر زیر از گورو نانَک اشاره کرد که مسلمانان را نه تنها به کنار
کید بر حفظ ظواهر اسلامی، به معنویت و اخلاق نیک فرا نمی کند، بلکه ضمن تأ
 «: مسلمان حقیقی باشند»خوانَد تا می
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 اتنهامحبت، مسجد تو باشد و ایمان، جایگاه نماز تو؛ و قرآن، زندگی صادق
ین ود. به اباشد. فروتنی را سنّت)ختنه( خود قرار بده و رفتار نیک را روزه خ

  (01: 004)گورو گرنت صاحب، .طریق، مسلمان حقیقی خواهی شد

ز نگو هرگ»گفت: از گورو اَرجَن)پنجمین گوروی بزرگ سیک( نیز نقل شده که می
کنند، دروغ ها تأمل نمیبلکه کسانی که در آن ،ها و قرآن دروغ هستندکه وده
نیت وداها و قرآن که بر پذیرش حقا ،(9: 1891گوروگرنت صاحب، «)هستند

 دلالت دارد.
اند تا تری نسبت به دین اسلام داشتهآشکار است که پیشوایان سیک، دیدگاه موافق

 دین هندو، به طوری که به قول یکی از پژوهشگران:

های پیشوایان سیک و ادیان مذکور[ بیشتر به اشتراک مفاهیم ]میان آموزه
 ،شناختیهای اخلاقی و جهانحثویژه در الهیات و ب به های اسلامیآموزه

ها را برای یک عالم تا آنجا که اگر این آموزه .تر است تا آیین هندونزدیک
ها سخنان عارفی مسلمان بیان کنیم، وی نخست خواهد پنداشت که این

رسد گوروهای سیک، بیشتر تعالیم مسلمان است. بنابراین، به نظر می
 ،دخواننمی «مایا»اند. مثلًا دنیا را کرده اسلامی را با اصطلاحات هندویی بیان

ولی در حقیقت، منظورشان از این اصطلاح هندویی، همچون دیدگاه 
اسلامی، جهان فانی و زودگذر و لزوم دل نبستن به آن است، نه همچون 

)روحانی، .اصطلاح مایا در آیین هندو که به مفهوم صورت باطله و توهّم است
0811 :803) 

جا بحث تقلید و اقتباس پیشوایان سیک از آیات قرآن نیز مطرح است، البته در این
اگرچه عالمان سیک همیشه با این استدلال که شباهت مضامین میان متن مقدس 

است، این  -یعنی خداوند متعال -ها از منبع واحدسیک و اسلام به خاطر صدور آن
ظر از اینکه اشتراک نبه هر حال، صرف ،اند)روحانی، همان(احتمال را رد کرده

مفاهیم و شباهت مضامین را تقلید و اقتباسی از آیات قرآن بدانیم یا نه، در اینکه این 
توانند زمینه مناسبی را برای همگرایی پیروان دو آیین اسلام و سیک اشتراکات می



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
 «

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

» /
ل 

سا
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
/ پ

هم
ن

10
41

 

000 

توان داشت و مقاله حاضر نیز با همین هدف تهیه شده فراهم آورند تردیدی نمی
 است.

و  «گورو گرنت صاحب»های محتوایی هایی از شباهتونه. نم4

 «قرآن»

نخست کتاب گورو گرنت صاحب انجام شد موارد  در مطالعه ای که روی ثلثِ 
فقره آن در  81که مشاهده شد فراوانی از مشابهت این متن با برخی آیات قران کریم 

 .آورده شده استاین مقاله 
 طلبد و نگارندگان امیداز یک مقاله میمطالعه دو ثلث دیگر کتاب مجالی بیش 

دارند در فرصتی دیگر بدان دست یازند. لازم به ذکر است تعداد زیادی از عباراتی 
گاهی )بار دیگر نیز در همین ثلث ابتدایی کتاب ، چندیناست که اینجا آورده شده

اینجا در  .اندتکرار شده (با اندکی تغییر و حتی گاهی بدون هیچ تغییری در کلمات
. این فقرات را از حیث آورده شده استاز هر یک از موارد مکرّر، فقط یک نمونه 

 های لفظی و مفهومی، مربوطبخشی از شباهت اند؛شدهمضمون به سه دسته تقسیم 
رابطه »بخشی دیگر ناظر به  .پردازندمی« توصیف خداوند»به جملاتی است که به 

پندها »توان در دسته مستقلی تحت عنوان میهستند و بخشی دیگر را « خدا و انسان
 قرار داد.« هاو مَثَل

 . توصیف خداوند1. 4

 کینه، فراتر از جسمانیت، و قائم به ذات است. خداوند یگانه، آفریدگار بی1. 1. 4

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥1  

]است[.  ]او[، حق ]است[. ]همان[ کس ]که[ کردگاریک خدای یگانه، که نام  -
نیافته، قائم به ذات. ]شناختن او[ به عنایت زمان، زایشبی کینه. وجهترس، بیبی

  (1: 1شود[)گورو ]میسّر می
ای شود، مقدمهخوانده می« مول مَنتره»سطری از گورو نانک که  این عبارت یک

کیبر تمام کتاب عظیم گورو گرنت صاحب،  د و بنیان آیین سیک است. این عبارت تأ
ده تنهایی آفرینن کند که فقط یک خدا هست که وجودش ازلی و ابدی است. او بهمی

او  ،ورزدترسد و با هیچ کس خصومت نمیاز کسی یا چیزی نمی ،همه چیز است
 ،زمان است و او، قائم به ذات است: زاده نشده و از تجسدمیرد. شکل او بیهرگز نمی

 توان او را شناخت. رهاست. فقط با فیض خود او می
منتره، یادآور آیات سوره توحید)اخلاص( در قرآن کریم هم محتوا و هم الفاظ مول

 است:
مَد *قُل هُوَ اللهُ اَحَد *بِسم الله الرّحمن الرّحیم» وَ * لَم یَلِد وَ لَم یولَد* اللهُ الصَّ

به نام خداوند بخشنده مهربان. بگو خداوند ( »1-3: د)توحی.«لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَد
و او را هیچ کس  *نه فرزند آرد و نه از کسی زاده است *خداوند صمد *یگانه است
 «.همتا نیست

منتره ها به تصریح یا تلویح، در مولاین آیات به چند نکته اشاره دارند که همه آن
ت و رحیمیّت خداوند اشاره شده نیز تکرار شده است. در ابتدای سوره، به رحمانیّ 

که بیانگر مهربانی و نیکخواهی خداوند نسبت به همه بندگان است. در آیه اول، و 
کید قرار گرفته است. در آیه  همچنین آیه آخر، یکی بودن و یگانگی خداوند مورد تأ

نیازی خداوند یاد شده که مفهوم کامل بودن و بی« صمد»دوم، از خداوند با صفت 
کید شده که خدا نه زاده شده و نه کسی را زائیده است، از غ یر را دارد. در آیه سوم تأ

شر است زیرا ب ،که مفهوم کلی آن، تنزیه و مبرّا دانستن خداوند از صفات بشری است
 ار دارد. خداوندهای جسمانی، در زنجیره زاییده شدن و زایاندن قرکه به دلیل ویژگی

                                                           
1. ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee 

saibhaN gur parsaad. 
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های جسمانی همچون زایش نیز مبرّاست از ویژگیمتعال چون دارای جسم نیست، 
نیاز است. در آیه آخر نیز گفته شده که هیچ کس مانند خداوند یا و از همه آن، بی

 چرا که او کامل مطلق و وجود متعال است. ،مرتبه او نیستهم
اکنون به بررسی شباهت ابعاد محتوایی و ادبی)لفظی( مول منتره با آیات سوره 

)ایک اونکار( یاد « ੴ»ردازیم. در بخش اول از خداوند با اصطلاح پتوحید می
شده است. این اصطلاح که معادل فارسی ندارد، در متون مقدس سیک اشاره به 
ذات واحد، مطلق، و ازلی خداوند آفریدگار همه جهان است، یعنی اشاره به یگانگی 

 مطلق خداوند دارد.
 گوید: ر شرح این اصطلاح میعالم سیک، د 1«بهای کاهان سینگ نابها»

سکریت آن به معنی حفظ کردن، نجات بخشیدن،اشباع ناین کلمه که ریشه س
شدن، منتشر شدن و غیره است، معرّف خداوند است که محافظ همه است. 

شود. عالمان سَنسکریت)هندو( از این کلمه نمایانگر آفریدگار تلقی می
د، اما گیرنیشنو و شیوَه را مد نظر میهای این کلمه، تثلیث برهما، وتجزیه واج

کید  0اضافه شدن پیشوند  به ابتدای کلمه، بر وحدانیت حقیقت غایی تأ
 ( Nabhai, 2006: 48).کندمی

پورَکه( آمده که لفظاً به معنی شخص مذکر «)ਪੁਰਖ»در ادامه، واژه پنجابی 
ای که در ن واژهدانست؛ هما« هُوَ »توان معادل با واژه عربی است. این واژه را می

سوره توحید و بلکه در تمام قرآن برای اشاره به ذات خداوند متعال به کار رفته است. 
را داریم، « خالق»کَرتا( یعنی آفریدگار و «)ਕਰਿਾ»در همان بخش، واژه پنجابی 

در قرآن نیز هست، اگرچه در سوره توحید از این نام « الله»های که یکی از نام
. با این حال، چون قرآن فقط خداوند را به عنوان خالق و آفریدگار استفاده نشده است

در هر جا که آورده شود، « الله»توان چنین در نظر گرفت که نام کند، میمعرفی می
کند. از این جهت، واژه پنجابی های دیگر را برای او تداعی میو همه نام« خالق»نام 

وحید در سوره ت« الله»ای به نام ویحاً اشارهتواند تلکردگار( در مول منتره می«)کرتا»

                                                           
1. Bhai Kahan Singh Nabha. 
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که اشاره به ذات خدای متعال است «)نام»دانسته شود. اشاره ابتدای این بخش به 
که صاحب همه نامهای نیکوست( تأییدی بر حدس ماست. به این ترتیب، بخش 

 اولاول مول منتره، هم در محتوا و هم در الفاظ کلیدی، یادآور و تقریباً تکرار آیه 
با  وارسوره توحید است که بر یگانگی مطلق ذات خداوند به عنوان خدایی شخص

 ضمیر مذکر دلالت دارد.
یر( به معنی «)ਤਨਰਵੈਰੁ»در ادامه، از خداوند با صفت  یاد شده « کینهبی»نیروَ

است. این صفت، به مفهوم آن است که خداوند نسبت به هیچ یک از بندگان خود 
و خیر مطلق است و بر بندگانش مهربان است. به این ترتیب، بدخواه نیست، زیرا ا

 -«رحیم»و « رحمن»که در اینجا آمده، همان مفهوم دو واژه عربی « کینهبی»صفت 
در بسمله ابتدای سوره توحید را دارد، با این تفاوت که با دیدگاه  -با تفاوتی جزئی

ه خداوند نسبت دهد، سلبی مطرح شده است)به جای آنکه مهربانی را مستقیماً ب
پنجابی(  در«)نیروَیر»اگر بپذیریم که دو صفت  .توزی را از او نفی کرده است(کینه

توان گفت که اینجا نیز در عربی، هر دو ناظر بر یک مفهوم هستند، می« رحیم»و 
بین دو واژه، تناظر معنایی وجود دارد)اگرچه این تناظر، قطعاً به معنی یکسان بودن 

را با واژه سلبی « رحیم»ر واقع گورو نانَک، همان مفهوم واژه ایجابی نیست( و د
 بیان کرده است.« نیروَیر»

اَکال مورَت( آمده که به معنی «)ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ»در ادامه، عبارت پنجابی 
، این است که خدای یکتا، «زمانوجه بی»است. مقصود از صفت « زمانوجه بی»

اند، نیست. در ادامه نیز صفت محدود به زمانهای معابد که فانی و همچون مجسمه
نشده، بدون ریشه یا اَجونی( آمده، یعنی آنکه زایش نیافته، زاده«)ਅਜੂਨੀ»پنجابی 

از طریق توالد و تناسل نیست و بیرون « یافتهجان»آغاز. مقصود این است که خدا، 
لم  لم یلد و»از چرخه سمساره)تناسخ( است. این صفت، یادآور همان توصیف 

در سوره توحید است که خداوند را برتر از صفات بشری همچون زاییدن و « یولد
 داند، چرا که او فراتر از جسمانیّت است. زاییده شدن می

سَیبهَن( یعنی «)ਸੈਭੰ»بینیم که از خداوند با واژه پنجابی در پایان مول منتره، می
تا حدی یادآور همان صفت شود. این توصیف نیز خودباشنده و قائم به ذات یاد می
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نیاز( است که در آیه دوم سوره توحید در معرفی به معنی توپُر، کامل و بی«)الصّمد»
 زیرا معادل ،ها دقیقاً مترادف نیستچه معنای آن ذات الهی به کار رفته است؛ اگر

ست است. البته جای تردید نی« قیّوم»تر واژه پنجابی مذکور در زبان عربی واژه دقیق
را نیز تا حدی تداعی « الصّمد»ه واژه پنجابی مذکور مفهوم واژه عربی ک

ک: منتره و آیات سوره توحید، نکند)برای تفصیل بیشتر در تناظر معنایی مولمی
 (191 -118: 1833؛ 113 -19: 1831روحانی، 

 . خداوند، حق است2. 1. 4

ਆਤਿ ਸਚ ੁਜੁਗਾਤਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ੁਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥1  

در آغاز، حق ]بود[. در آغاز روزگار، حق ]بود[. ]او اکنون[ نیز حق است. ]ای[  -
 ( 3: 1نانک، ]او بعد از این[ نیز حق ]خواهد بود[)

این عبارت در جَپ جی)اولین سرود کتاب گورو گرنت صاحب، بعد از مول 
این ستاید. در نگاه سیک، می« حق»سَچّ( به معنی «)ਸਚੁ»منتره(، خدا را با نام 

کلمه، مفهومی فراتر از صِرف یک صفت برای خداوند دارد: خداوند، خود حقیقت 
است و عین حق است؛ از همین رو در همه موجودات هست و تمام جهان آفرینش، 

 (131 -119: 1833روحانی،  :کر.).به حق استوار است
به سَچّ( با اشاره «)ਸਚੁ»عالم سیک، در شرح واژه  2بهای کاهان سینگ نابها 

 ,Nabha).خواندهمین عبارت از گورو گرنت صاحب، خدا را تجسّم حق می

های خداوند را از نام« حق»( این عبارت، یادآور آیاتی از قرآن است که 359 :2006
 داند:می
 ( 81: ؛ لقمان92: ؛ حج9: )حج.«ذلِکَ بِأنَّ اللهَ هُوَ الحًقّ » ـ
 ( 119: ؛ مؤمنون113: )طه.«فَتَعالَی اللهُ المَلِکُ الحَقّ » ـ
 (29: )نور.«وَ یَعلَمونَ أنّ اللهَ هُوَ الحَقُّ المُبینُ » ـ

                                                           
1. aad sach jugaad sach. hai bhee sach naanak hosee bhee sach. 

2. Bhai Kahan Singh Nabha. 
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که مراد  کند، بحث میجحششم سوره علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، ذیل آیه 
دهد و در همه چیز حقی که هر موجودی را تحقق می ؛خود حق است« الْحَقُّ »از 

مین که خدای تعالی حق است و کند. پس هنظام ]آفرینش[، حق جاری می
های حقه جاری هرچیزی تحققش به اوست، سبب شده که این موجودات و نظام

 ( 313 -13/311)طباطبایی، .در آن، به وجود آید
باز همین مضمون را به طور مختصر بیان کرده همان سوره،  92ایشان ذیل آیه 

موجود حقی خدای تعالی، خودش حق است و با مشیت اوست که هر »است: 
 ( 13/999)طباطبایی، : .«شوددارای حقیقت می

 . عظمت خدا قابل وصف نیست3. 1. 4

ਨਾਨਕ ਕਾਗਿ ਲਖ ਮਣਾ ਪਤਿ ਪਤਿ ਕੀਚ ੈਭਾਉ ॥ ਮਸੂ ਿੋਤਿ ਨ ਆਵਈ 

ਲੇਖਤਣ ਪਉਣੁ ਚਲਾਉ ॥ ਭੀ ਿੇਰੀ ਕੀਤਮਿ ਨਾ ਪਵੈ ਹਉ ਕੇਵਡ ੁਆਖਾ ਨਾਉ ॥1 

م و بسرای خواستم بخوانمهزار قفسه کاغذ داشتم و می ای نانک، اگر من صدها -
شد، و اگر قلم و عشق در آغوش گیرم برای خداوند، و اگر جوهر من هرگز تمام نمی

توانستم ارزش تو را ]ای من قادر بود همچون باد حرکت کند، حتی چنین نیز نمی
 (2 -1: 19خداوند[ دریابم. عظمت نام تو را چگونه وصف کنم؟)

مات ناپذیری کلاست که به شمارشای از قرآن این عبارت از نظر مفهومی شبیه آیه
 خدا)یعنی تجلیّات و مخلوقات او( که انعکاسی از عظمت ذات اوست، اشاره دارد: 

قُل لَو کانَ البَحرُ مِداداً لِکَلِماتِ رَبّی لَنَفِدَ البَحرُ قَبلَ أن تَنفَدَ کَلِماتُ رَبّی وَ لَو »ـ 
ن[ کلمات پروردگار من مرکب باشد، بگو اگر دریا برای ]نوشت؛ جِئنا بِمِثلِهِ مَدَداً 

که رسد، ولو آنشک آن پیش از به پایان رسیدن کلمات پروردگارم به پایان میبی
 ( همچنین: 119: کهف«.)مددی همانند آن به میان آوریم

                                                           
ot na aavee to. masoo -aabhkeechai  rhpa rhaa panma khla d. naanak kaaga1

aa kho kayvad aa-naa pavai ha tayree keematee bh o.-chalaa nu-pa nakhlay

naa-o. 
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هُ مِن بَعدِهِ سَبعَة أبحُر مانَفَدَت »ـ  وَ لَو أنّما فی الأرضِ مِن شَجَرَة أقلام و البَحر یمُدُّ
و اگر آنچه درخت در زمین هست قلم شود، و دریا ]چون مرکب باشد[ ؛ ماتُ اللهکَلِ 

سپس هفت دریا به آن مدد برساند، کلمات الهی به پایان نرسد، که خدا پیروزمند 
 (21: لقمان«.)فرزانه است

 . نور خداوند همه جا را فرا گرفته است4. 1. 4

ਸਰਬ ਜੋਤਿ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੁ ॥1 

 ( 1: 892خداوند، کاملًا نافذ است)نور الهی پروردگار  -
ها و ناآیه اشاره کرد که خداوند را نور آسم این توان بههمسو با این عبارت، می

اللهُ نورُ السماواتِ والأرضِ مَثَلُ نورِهِ کَمِشکاۀٍ فیها مِصباحٌ »کند: زمین معرفی می
جاجَهُ کَآن ها و زمین وند نور آسمآنخدا؛ ها کَوکَبٌ دُرّیٌ المِصباحُ فی زُجاجَهٍ الزُّ
دانی است که در آن چراغی هست، و چراغ در است. داستان نورش همچون چراغ

 (89)نور: «.ای درخشان استای هست، که آبگینه گویی ستارهآبگینه

 . خداوند، نگهدارنده جهان است5. 1. 4

ਕਤਰ ਕਤਰਪਾ ਮੋਤਹ ਸਾਤਰੰਗਪਾਤਣ ॥2  

 ( 18: 132به من رحم کن ای پروردگار، نگهدارنده جهان) -
کند، الکرسی که خداوند را نگهدارنده جهان معرفی می ةاین عبارت با بخشی از آی

وم» شباهت مفهومی دارد:  هُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّ هُ السَماواتِ  …اللَّ وَسِعَ کُرسیُّ
ها و زمین را فرا گرفته است و ناکرسی او آسم؛ ماوَالأرض وَ لایَؤُدُهُ حِفظُهُ 

  (299)بقره: «.ها بر او دشوار نیستنگاهداشت آن

                                                           
1. sarab jot pooran bhagvaan. 

2. kar kirpaa mohi saaringpaan. 
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 . خداوند، مولای حق است 6. 1. 4

ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ॥1 

 ( 8: 2).آن مولا حق است -
 «مولا»صاحب، مترادف با واژه ، «ਸਾਤਹਬੁ»فارسی -این عبارت، از واژه پنجابی

متعال استفاده کرده است. شبیه این عبارت را در آیات قرآن نیز برای اشاره به خداوند 
ردّوا اِلی اللهِ مَولاهُمُ »کند: معرفی می« مولای حق»یابیم که الله را برای مؤمنان، می

 (81: ؛ یونس92: انعام«)الحَقّ 

 توان یافت. خدا را در همه جا می7. 1. 4

ਸਭੁ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ਬਰਰਮੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥2 

 ( 9: 119).شودکنم، خدا بر من ظاهر میکه نگاه میاکنون هرجا  -
جا  به هر؛ اللهِ أینَما تَوَلّوا فَثَمَّ وَجهَ »این عبارت، شباهت مفهومی با آیه زیر دارد: 

 (119)بقره: «.رو کنید، آنجا وجه خداست

 . رابطه خدا و انسان2. 4

اظر به ریم ناشاره کردیم که بخشی از فقرات مشابه گورو گرنت صاحب با قرآن ک
 شود.رابطه انسان با خداوند است. در ادامه این فقرات گزارش می

                                                           
1. saachaa saahib. 

2. sabh nadree aa-i-aa barahm pargaasaa. 
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. جایگاه اجتماعی مردمان و حالات مختلف آدمی، همه به امر 1. 2. 4

 خداست

ਹਕੁਮੀ ਉਿਮੁ ਨੀਚ ੁਹਕੁਤਮ ਤਲਤਖ ਿਖੁ ਸੁਖ ਪਾਈਤਅਹ ॥1  

 به فرمان او)خداوند( برخی بلندمرتبه و برخی فرودست هستند. به امر مکتوب -
 ( 3: 1).شوداو رنج و خوشی حاصل می

این عبارت، از نظر مفهومی، یادآور آیاتی از قرآن است که خداوند را منشأ برتری 
هُ »کند: ای دیگر معرفی میای از مردم نسبت به عده]جایگاه اجتماعی[ عده وَ اللَّ

لَ بَعْضَکُمْ عَلی ی ر روزی، بر بعضو خداوند بعضی از شما را د؛ الرّزقبَعْضٍ فی فَضَّ
 (11: )نحل.«دیگر برتری داد

هُ هُوَ اَضحَکَ و اَبکی»فرماید: همچنین یادآور این آیه قرآن است که می و ؛ إنَّ
 (38)نجم: «.گریاندخنداند و میاوست که می

شباهت مفهومی دو عبارت، در این است که هر دو، خداوند را پدید آورنده حقیقی 
اولی، احساس درد و احساس لذت، و دومی  ؛دانندمیدو احساس متضاد در انسان 

 دو رفتار خنده و گریه که ریشه در دو حس شادی و ناراحتی دارند.

 . او را هنگام صبح یاد کن، و در عظمت او بیندیش3. 2. 4

ਅੰਤਮਰਿ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਤਡਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥2  

: 2).اندیشه کنصبح زود، نام حقیقی را بر زبان آور و در عظمت شکوهمند او  -
9) 

این عبارت که به ستایش و عبادت خداوند در صبح زود)پیش از طلوع خورشید 
کند، با بعضی از آیات قرآن دارای هر دو شباهت مفهومی زمان با آن( توصیه مییا هم

 مانند:و لفظی است. 

                                                           
1. hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah. 

2. amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar. 
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مسِ و قَبلَ غُروبِها»ـ  کَ قبل طلوع الشَّ ح بِحَمدِ رَبِّ را  پروردگارتو شاکرانه ؛ و سَبِّ
 (181)طه: «.پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب آن... تسبیح بگوی

مسِ و قَبلَ الغُروبِ » ـ کَ قبل طلوع الشَّ ح بِحَمدِ رَبِّ رت سپاسگزارانه پروردگا؛ و سَبِّ
  (89)ق: «.را پیش از طلوع خورشید و پیش از غروب ]آن[ تسبیح بگوی

( 39؛ طور: 99؛ غافر: 32؛ احزاب: 29: )انسانآیات دیگری نیز در قرآن داریم
 .خوانندکه مؤمنان را به ستایش خداوند در شامگاه و پگاه فرا می

 اند. خادمان خدا گرامی3. 2. 4

ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥1 

 ( 1: 2).اندآنان که او را خدمت کنند، گرامی -
بادَاللهِ المُخلَصینَ. الّا عِ »این عبارت از نظر مفهوم، شبیه این آیه قرآن است: 

خداوند.  یافته مگر بندگان اخلاص ؛اولئکَ لَهُم رِزقٌ مَعلومٌ. فواکِهُ وَ هُم مُکرَمون
 (31-32: )صافات.«انداینان روزیِ معین دارند و انواع میوه، و خود گرامیان

 بیندبیند، اما کسی او را نمی. او همه را می4. 2. 4

ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਿਾ ਏਹੁ ਤਵਡਾਣੁ ॥2 

 ( 8: 1بیند. چه شگفت است این!)او بر همه ناظر است، اما کسی او را نمی -
این عبارت از نظر مفهومی و تا حدی از نظر لفظی، یادآور این آیه قرآن است: 

دیدگان او را درنیابد، و او دیدگان را ؛ لاتُدرِکُهُ الأبصارُ وَ هُوَ یُدرکُِ الأبصار»
 (118عام: )ان«.دریابد

                                                           
1. jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan. 

2. oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan. 
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ای دیگر نیز قابل استنباط است که در آن، خداوند به شبیه همین مفهوم، از آیه
گوید که هرگز مرا نخواهی حضرت موسی که درخواست دیدن خدا را کرده، می

 (138: )اعراف.دید

 یابند. مؤمنان از رنگ نام خدا رنگ می5. 2. 4

ਨਾਨਕ ਸਬਤਿ ਰਿੇ ਹਤਰ ਨਾਤਮ ਰੰਗਾਏ ਤਬਨੁ ਭੈ ਕੇਹੀ ਲਾਤਗ ॥1 

ای نانَک، کسانی که با شَبَد)سخن الهی( هماهنگ هستند)طبق آن زندگی  -
توانند چنین یابند. بی خوف از خدا چگونه میکنند( در رنگ نام خدا رنگ میمی

 (11: 29رنگ یابند؟)
 «صبغه»ای از قرآن دارد که ایمان را این عبارت، شباهت لفظی و مفهومی با آیه

صِبغَةَ اللهِ وَ مَن اَحسَنُ مِنَ اللهِ صِبغَةً وَ نَحنُ »کند: رفی میآمیزی خدا معیعنی رنگ
نگارتر از خداوند است و ما این نگارگری الهی است، و چه کسی خوش؛ لَهُ عابِدون

 (183)بقره: «.پرستندگان او هستیم

 . کافران روسیاه خواهند بود و عذاب خواهند دید 6. 2. 4

ਸਿਗੁਰ ਿੇ ਜੋ ਮੁਹ ਫੇਰਤਹ ਮਥ ੇਤਿਨ ਕਾਲੇ ॥ ਅਨਤਿਨੁ ਿੁਖ ਕਮਾਵਿੇ ਤਨਿ ਜੋਹ ੋ

ਜਮ ਜਾਲੇ ॥2 

هایی سیاه گردانند، چهرهآنان که از گوروی حقیقی)خداوند متعال( رو می -
بینند که بالای خواهند داشت. شب و روز متحمّل درد هستند. طناب مرگ را می

 ( 8: 81).کندسرشان حرکت می
یَومَ تَبیَضُّ وُجوه وَ »این عبارت، شباهت لفظی و مفهومی با آیاتی از قرآن دارد: 

کَفَرتُم بَعدَ أیمانِکُم. فَذوقوا العذابَ بِما  ت وُجوهُهُم أ تَسوَدُّ وُجوه... فَأمّا الّذینَ اسوَدَّ
                                                           

1. sabad ratay har naam rangaa-ay bin bhai kayhee laag. 

2. satgur tay jo muh fayreh mathay tin kaalay. an-din dukh kamaavday nit 

johay jam jaalay. 
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گاه ]به[ هایی سیاه شود. آنهایی سپید و چهرهروزی که چهره؛ کُنتُم تَکفُرون
رویان ]گویند[ آیا بعد از ایمانتان، روی به کفر آورده بودید؟ پس عذاب را به هسیا

 (119: آل عمران«.)خاطر کفری که ورزیده بودید، بچشید

 . برای آخرت توشه برگیرید7. 2. 4

ਕਤਰ ਤਸਿਕੁ ਕਰਣੀ ਖਰਚ ੁਬਾਧਹੁ ਲਾਤਗ ਰਹੁ ਨਾਮੇ ॥1 

با کارهای مؤمنانه، برای سفر خود)به سوی رستگاری( توشه جمع کنید؛ و پایبند  -
 ( 9: 93به ]آن[ نام ]مقدس[ باقی بمانید)

این عبارت از نظر مفهوم و تا حدی از نظر لفظ، شبیه آیه قرآن است که با اشاره به 
قوی»فرماید: مناسک حج می دوا فَإنَّ خَیرَ الزّادِ التَّ و توشه (: »191بقره/«)وَ تَزَوَّ

 «.برگیرید ]و بدانید[ که بهترین توشه، تقوا است

 . گمراهی و هدایت به دست خداست8. 2. 4

ਹਤਰ ਆਪੇ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਿਾ ਹਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਿ ਿੇਇ ॥2 

کشاند، و خود خداوند به ما فهم خود خداوند ما را در شک به گمراهی می -
 ( 9: 32).دهدمی

ه آیاتی از قرآن است که هم گمراهی و هم هدایت این عبارت از نظر مفهوم، شبی
 دانند:را به دست خدا می

د کنکه را بخواهد گمراه می پس خدا هر؛ فَیُضِلُّ الله مَن یَشاء و یهدی مَن یَشاء» ـ
 (3: )ابراهیم.«کندکه را بخواهد، هدایت می و هر
هرکه را بخواهد گمراه اما ]خدا[ ؛ و لکنّ یُضلُّ مَن یَشاءُ و یَهدی مَن یَشاءُ »ـ 
 (98نحل: «.)کندکند و هرکه را بخواهد هدایت میمی

                                                           
1. kar sidak karnee kharach baaDhhu laag rahu naamay. 

2. har aapay bharam bhulaa-idaa har aapay hee mat day-ay. 
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آیات دیگری نیز در قرآن داریم که همین مفهوم را دارند یعنی گمراهی یا هدایت  
ای نداریم که شک و ریب را با البته در قرآن، آیه  1؛دانندرا به دست خدا می

 کنندگی خدا همراه کرده باشد.گمراه
اعطاء فهم از جانب خداوند)که متناظر با بخش اول همین گوربانی با  در مورد

را در قرآن داریم که به معنی « فُرقان»شود( کلمه هدف هدایتگری الهی انجام می
ای که بیشترین نزدیکی رسد آیهمعیار تشخیص حق از باطل است. به نظر می

قوا اللهَ یا اَیُ »است: آیه مفهومی را به عبارت مذکور دارد، این  ها الّذینَ آمَنوا إن تَتَّ
ه حق ای[ جداکنندای مؤمنان، اگر از خدا پروا کنید برایتان ]پدیده؛ یَجعَل لَکُم فُرقاناً 
 (29)انفال: «.آورداز باطل پدید می

 . اهل دنیا، در فساد فرو رفته و سرمست آن هستند9. 2. 4

ਤਬਤਖਆ ਮਾਿੇ ਤਕਛ ੁਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਜੂਨੀ ਆਵਤਣਆ ॥2 

 شوند،ها باز متجسّد میفهمند. آنهایی که سرمست فسادند، هیچ چیز نمیآن -
 ( 2: 123).دوباره و دوباره

گوید، شباهت مفهومی دارد بخش اول این عبارت، که از مستی فساد سخن می
کند؛ آنجا که درباره ای از قرآن که کافران اهل فساد را سرمست معرفی میبا آیه

هُم لَفی سَکرَتِهِم »گوید: می کننده به خانه حضرت لوطحملهمُفسدان  لَعَمرُکَ إنَّ
 (12 :حجر«.)شان سرگشته بودندوگند به جان تو که آنان در سرمستیس؛ یَعمَهونَ 

 

                                                           
؛ غافر: 81؛ نحل: 21؛ ابراهیم: 21؛ رعد: 199؛ اعراف: 28؛ جاثیه: 29؛ روم: 33؛ نساء: 3فاطر: .  1

؛ زمر: 11؛ کهف: 91؛ اسراء: 88؛ رعد: 139، 113؛ اعراف: 138، 33؛ نساء: 81؛ مدثر: 13، 83، 88
 .129 و 89؛ انعام: 39، 33؛ شوری: 89، 28

2. bikhi-aa maatay kichh soojhai naahee fir fir joonee aavani-aa. 
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 ها رهانیده است. خداوند ما را از آتش11. 2. 4

ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਗੁਤਰ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰਓ ॥1 

 ( 9: 113).آتش گذرانده است گورو مرا بلند کرده و از اقیانوس -
ا وَ کُنتُم عَلی شَف»این عبارت از نظر لفظی و مفهومی شبیه این آیه قرآن است: 

.)آل «و بر لبه پرتگاه آتش بودید و او بازتان رهاند؛ حُفرَۀٍ مِنَ النّارِ فَأنقَذَکُم مِنها
 (118: عمران

 دارند. خداوند یاور مؤمنان است و آنان او را دوست 11. 2. 4

ਜਨ ਕੀ ਿੇਕ ਏਕ ਗੋਪਾਲ ॥ ਏਕਾ ਤਲਵ ਏਕੋ ਮਤਨ ਭਾਉ ॥ ਸਰਬ ਤਨਧਾਨ ਜਨ ਕੈ 

ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੩॥ ਪਾਰਬਰਹਮ ਤਸਉ ਲਾਗੀ ਪਰੀਤਿ ॥2 

پروردگار یکتای جهان، پشتیبان بندگان فروتن خویش است. آنان پروردگار یکتا  -
را دوست دارند. فکر آنان پر از محبت به پروردگار است. نام خدا برای آنان، همه 

 ( 1: 133).گنجهاست. آنان عاشق پروردگار خدای برتر هستند
این عبارت، هم شباهت لفظی و هم شباهت مفهومی به این آیه قرآن دارد: که به 

 والّذینَ »کند: آمیز و عاشقانه میان خداوند و بندگان مؤمن او اشاره میرابطه محبت
 (199: بقره«.)تر دارندمؤمنان، خداوند را دوست ؛آمَنوا اَشَدُّ حُبّاً لِلّه

 . مقدسان، رهاننده هستند12. 2. 4

ਸੰਿ ਪਰਸਾਤਿ ਬੰਧਨ ਿੇ ਛੁਿੇ ॥3 

 ( 9: 138).شودبه لطف مقدسان، شخص از قید و بندها رها می -

                                                           
1. agan saagar gur paar utaari-o. 

2. jan kee tayk ayk gopaal. aykaa liv ayko man bhaa-o. sarab niDhaan jan kai 

har naa-o. paarbarahm si-o laagee pareet. 

3. sant parsaad banDhan tay chhutay. 
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این عبارت، شباهت ظاهری با آیه قرآنی زیر دارد که پیامبر اسلام را بردارنده قید 
بِعونَ الرّسولِ »کند: معرفی میو بندها)احکام سخت و دشوار( از یهودیان  الَذینَ یَتَّ

تی کانَت عَلَیهِم مّیِّ الّذی... یَضَعُ عَنهُم إصرَهُم وَالأغلالَ الَّ
ُ
کسانی که از فرستاده ؛ الأ

کنند که... از آنان قید و بندهای سنگین و زنجیرهایی را که بر و پیامبر امّی پیروی می
 (191: فاعرا«.)داردآنان مقرر شده بود، برمی

البته باید این نکته را ذکر کنیم که منظور از رهانندگی در آیین سیک، رها شدن از 
 چرخه زادمُرد)سمساره( است و نه قیود مربوط به احکام شرعی.

 . عبادت بدون روح و همراه با تکبر و فریبکاری، پذیرفته نیست13. 2. 4

ਹਉ ਹਉ ਕਰਿੇ ਕਰਮ ਰਿ ਿਾ ਕੋ ਭਾਰੁ ਅਫਾਰ ॥ ਪਰੀਤਿ ਨਹੀ ਜਉ ਨਾਮ ਤਸਉ 

ਿਉ ਏਊ ਕਰਮ ਤਬਕਾਰ ॥1 

ل حاصدوستداران مناسک، با عمل با خودبینی، خودخواهی و فریب، باری بی -
کنند.وقتی محبت به نام ]خدا[ نباشد، این مناسک، باطل خواهد را حمل می

 ( 2: 292).بود
ه دهد ککند و به آنان هشدار میاین عبارت، اهل تکبر و فریبکاری را نکوهش می

دهند از نظر معنوی ثمربخش نیست و زحمت بیهوده که انجام می مناسکی
توان آن را از نظر مفهومی شبیه این آیه قرآن دانست که کشند. به همین دلیل میمی

یلٌ لِلمُصَلّینَ »کند: نمازگزاران فریبکار و اهل ریا را نکوهش می ذینَ هُم عَن  *فَوَ الَّ
ذینَ هُم یُرائ *صَلاتِهِم ساهونَ  پس وای بر آن نمازگزاران. ؛ وَ یَمنَعونَ الماعون *ونَ الَّ

کنند. و زکات را اند. کسانی که ریاکاری میهمان کسانی که از نماز خویش غافل
 (3-1)ماعون: «.دارندبازمی

 

                                                           
1. ha-o ha-o kartay karam rat taa ko bhaar afaar. pareet nahee ja-o naam si-o 

ta-o ay-oo karam bikaar. 
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رویی مورد استقبال قرار . مؤمنان در بارگاه خدا با گشاده14. 2. 4

 گیرندمی

ਰੇ ਰੇ ਿਰਗਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋਊ ॥ ਆਉ ਬੈਠੁ ਆਿਰੁ ਸੁਭ ਿੇਊ ॥ ਉਆ ਮਹਲੀ ਪਾਵਤਹ 

ਿੂ ਬਾਸਾ ॥1 

گوید. همه به تو خوشامد تندی سخن نمیدر بارگاه خداوند، کسی با تو به -
در عمارت حضور خداوند، منزلی خواهی «. بیا و بنشین»گویند و گویند: می

 ( 1 -9: 292).یافت
مؤمنان  داین عبارت، شبیه توصیفی است که در بعضی از آیات قرآن از لحظه ورو

قینَ فی جَنّاتٍ وَ عُیونٍ. ادخُلوها بِسَلامٍ آمِنینَ. وَ نَزَغنا »به بهشت شده است:  إنَّ المُتَّ
 هاپرهیزگاران در باغها و چشمه؛ ما فی صُدورِهِم مِن غِلٍّ إخواناً عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلینَ 

امنیت به آنجا سلامت و در امن و امان  گویند[: بهها میهستند. ]فرشتگان به آن
زداییم و دوستانه بر تختها رویاروی های آنان هرگونه کین را میدرآیید و از سینه

 (39)حجر: «.بنشینند
بینَ یَقولونَ سَلامٌ »فرماید: همچنین درباره متّقین می  الّذینَ تَتَوَفّیهُم المَلائِکَۀُ طَیِّ

ۀَ بِما کُنتُم تَعمَلون شان را اند چون فرشتگان جانکسانی که پاک؛ عَلَیکُم اُدخُلوا الجَنَّ
 (82ل: )نح«.خاطر کار و کردارتان وارد بهشت شویدگویند سلام بر شما، بهبگیرند 

همان جنّات »؛ جَنّتُ عَدنٍ... لایَسمَعون فیها لَغواً اِلّا سَلاماً »و فرموده است: 
 (91-92)مریم: «.عدن... در آن لغوی نشنوند و جز سلام نشنوند

اینجا باید توجه شود که در دین سیک، عقیده به بهشت و جهنم، آن گونه که در  در
در متون سیک، منزلگاهی « بهشت»دین اسلام آمده، وجود ندارد، بلکه منظور از 

 موقت است که نیکوکاران پس از مرگ، در آنجا آسایش خواهند یافت.

 

                                                           
1. ray ray dargeh kahai na ko-oo. aa-o baith aadar subh day-oo. u-aa mahlee 

paavahi too baasaa. 
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 خواند ی. خداوند مؤمنان را به بارگاه حضور خویش فرا م15. 2. 4

ਿਤਰ ਸਚ ੈਸਤਚਆਰ ਮਹਤਲ ਬੁਲਾਇਆ ॥1 

: 899).خواندخداوند پروردگار، راستگویان را به بارگاه حضور خویش فرا می -
1 ) 

اشاره « دعوت و فراخوان الهی به حضور خویش»این عبارت، از جهت آنکه به 
وَاللهُ »کند، شباهت مفهومی)و تا حدی لفظی( دارد با این آیات قرآن کریم: می
لامِ وَ یَهدی مَن یَشاءُ اِلی صِراطٍ مُستَقیمٍ یَد و خدا به (: »29: یونس«)عوا اِلی دارِالسَّ

«. کندخواند و هر کس را که بخواهد، به راه راست هدایت میسوی دارالسّلام می
ۀ وَالمَغفِرَۀُ بِإذنِهِ »همچنین:  و خداوند دعوتگر (: »221: بقره«)وَاللهُ یَدعوا اِلی الجَنَّ

 «. به بهشت و آمرزش به توفیق خویش است

 ها. پندها و مَثَل3. 4

قبلا اشاره کردیم که بخشی از شباهتهای لفظی و معنایی میان قرآن کریم و کتاب 
ت. هاسگورو گرنت صاحب، مربوط به مضامینی اندرزگونه و پندآمیز و برخی مَثَل

 خواهیم داشت. در ادامه مروری بر این فرازها

 . از وضع متغیّر انسان در مراحل مختلف عمر باید عبرت گرفت1. 3. 4

ਿਸ ਬਾਲਿਤਣ ਬੀਸ ਰਵਤਣ ਿੀਸਾ ਕਾ ਸੰੁਿਰੁ ਕਹਾਵੈ ॥ ਚਾਲੀਸੀ ਪੁਰੁ ਹੋਇ 

ਪਚਾਸੀ ਪਗ ੁਤਖਸੈ ਸਠੀ ਕੇ ਬੋਢੇਪਾ ਆਵੈ ॥ ਸਿਤਰ ਕਾ ਮਤਿਹੀਣੁ ਅਸੀਹ ਕਾ 
ਤਵਉਹਾਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ ਨਵੈ ਕਾ ਤਸਹਜਾਸਣੀ ਮੂਤਲ ਨ ਜਾਣ ੈਅਪ ਬਲੁ ॥2 

                                                           
1. dar sachai sachiaar mahal bulaa-i-aa.  

2. das baaltan bees ravan teesaa kaa sundar kahaavai. chaaleesee pur ho-ay 

pachaasee pag khisai sathee kay bodhaypaa aavai. satar kaa matiheen 

aseehaaN kaa vi-uhaar na paavai. navai kaa sihjaasnee mool na jaanai ap bal. 
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سالگی جوان است. در سالگی کودک است؛ در بیستاو)انسان(، در ده -
سالگی پر از ]نیروی[ زندگی شود. در چهلقامت خوانده میسالگی خوشسی

سالگی کهولت بر او مستولی لغزد، و در شصتهایش میسالگی گاماست. در پنجاه
شتادسالگی دهد، و در هشود. در هفتادسالگی هوشمندی خود را از دست میمی

کشد، و تواند وظایف خود را انجام دهد. در نَوَدسالگی در بستر دراز مینمی
 ( 3 -2: 183).تواند ضعف خود را بفهمدنمی

کند. این عبارت، با نگاه عبرت، به مراحل رشد بشر از کودکی تا پیری اشاره می
رد مراحل در مو تردر قرآن نیز آیاتی هست که شبیه به همین بیان را به شکلی خلاصه

البته با این دیدگاه که علت فاعلی تمام این سیر و تحول را خداوند  ؛رشد بشر دارد
 ند:کدانسته و آن را نشانه و مثالی از رستاخیز و زنده شدن دوباره انسان تلقی می

فلًا ثُمّ هُوَ الّذی خَلَقَکُم مِن تُرابٍ ثُمّ مِن نُطفَۀٍ ثُمّ مِن عَلَقَۀٍ ثُمّ یُخرِجُکم طِ » ـ
کُم ثُمّ لِتَکونوا شُیوخاً وَ مِنکُم مَن یُتَوَفّی مِن قَبلُ وَ لِتَبلُغوا اَجَلًا مُسَمیً وَ  لِتَبلُغوا اَشُدَّ

کُم تَعقِلونَ  اوست کسی که شما را ]ابتدا[ از خاک، سپس از نطفه، سپس از ؛ لَعَلَّ
یرون آورد تا به کمال ها[ بخون بسته آفرید، سپس شما را به هیأت نوزادی ]از رَحِم

شود رشدتان برسید، سپس تا پیر شوید و بعضی از شما پیشاپیش جانش گرفته می
 (91)غافر: «.و تا به سرآمدی معین برسید و باشد که تعقل کنید

رهُ نُنَکِسهُ فی الخَلقِ أفَلایَعقِلون»ـ  و هرکس را که عمر ]دراز[ دهیم، ؛ وَ مَن نُعَمِّ
)یس: «.؟کنندبریم( آیا تعقل نمیکنیم)نیروهایش را تحلیل میخلقتش را باژگونه 

93) 
واللهُ خَلَقَکُم ثُمّ یَتَوَفیکُم وَ مِنکُم مَن یُرَدُّ إلی أرذَلِ العُمُر لِکَی لایَعلَمَ بَعدَ عِلمٍ »ـ 
ی گیرد، و بعضخداوند ]است که[ شما را آفریده است و سپس جانتان را می؛ و شَیئاً 

رسند چندان که پس از دانستن ]بسیاری که به حد اعلای فرتوتی میاز شما هستند 
 (91)نحل: «.چیزها[ چیزی نداند

 توان یافت. ( نیز می9: ای دیگر)حجای از پیام آیات مذکور را در آیهخلاصه
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 . دروغ گفتن بسان خوردن مردار است2. 3. 4

ਕੂਿ ੁਬੋਤਲ ਮੁਰਿਾਰੁ ਖਾਇ ॥1 

 ( 19: 189).خورندمیها با دروغ گفتن، مردار آن -
« مُردار»این عبارت، دروغ گفتن را به خوردن مردار تشبیه کرده است)واژه فارسی 

غیبت  بینیم کهای از قرآن نیز میدر آیه .دقیقاً در متن پنجابی این عبارت آمده است(
وَ لایَغتَب بَعضُکُم بَعضاً »کردن به خوردن گوشت برادر مرده، تشبیه شده است: 

کُلَ لَحمَ أخیهِ مَیتاً فَکَرِهتُموهُ  أیُحِبُّ  و بعضی از شما)مؤمنان( از بعضی ؛ اَحَدُکُم أن یَأ
اش را دیگر غیبت نکند. آیا هیچ کدام از شما خوش دارد که گوشت برادر مرده

 (12)حجرات: «.بخورد؟ که از آن تنفّر دارید
عبارت کتاب گورو گرنت صاحب و آیه قرآن کریم از این جهت که هر دو، عملی  

اند شبیه یکدیگرند، هرچند آن عمل در اولی مذموم را به خوردن مردار تشبیه کرده
 دروغ گفتن و در دومی، غیبت کردن است.

 دوام هستند. اهل دنیا شیفته لذتهای خیالی و بی3. 3. 4

ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਤਹ ਜੀਉ ਲੁਭਿੁ ਹੈ ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ॥ ਘਰ ਮੰਿਰ ਘੋਿ ੇਖੁਸੀ 
ਮਨੁ ਅਨ ਰਤਸ ਲਾਇਆ ॥ ਹਤਰ ਪਰਭੁ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਈ ਤਕਉ ਛੂਿਾ ਮੇਰੇ ਹਤਰ 

ਰਾਇਆ ॥2 

جانِ مرد، فریفته طلا و زنان است. علاقه به مایا)پندار( چنین برای او شیرین  -
اما ، ها، اسبها و دیگر لذائذ استها، کاخاست. فکر، وابسته به لذات خانه

شود. ای پادشاه ]و[ پروردگار هایش نمیگاه وارد اندیشهپروردگار، خداوند، هیچ
 ( 18 -12: 191).تواند نجات یابد؟من، او چگونه می

                                                           
1. koorh bol murdaar khaa-ay. 

2. kanchan naaree meh jee-o lubhat hai moh meethaa maa-i-aa. ghar mandar 

ghorhay khusee man an ras laa-i-aa. har parabh chit na aavee ki-o chhootaa 

mayray har raa-i-aa?  
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کید بر  به لذائذ دنیوی و نوع لذتهایی که « تعلق خاطر»این عبارت، از جهت تأ
ر ها، دقیقاً یادآوآور بودن آنبرشمرده است و اشاره به کاذب بودن این لذتها و غفلت

 آیه زیر از قرآن است و با آن شباهت لفظی و مفهومی دارد:
هَبِ » ـ ساءِ وَالبَنینَ وَالقَناطیرِ المُقَنطَرَۀ مِنَ الذَّ هَواتِ مِنَ النِّ نَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّ زُیِّ

مَۀِ وَالأنعامِ وَالحَرثِ ذلِکَ مَتاعُ الحیاۀِ ال ۀ وَالخَیلِ المُسَوَّ نیا وَاللهُ عِندَهُ حُسنُ وَالفِضَّ دُّ
 (13: )آل عمران.«المَئابِ 

ها، از جمله زنان و پسران و مال هنگفت اعمّ از زر و سیم و عشق به خواستنی
 هرهها بدار و چهارپایان و کشتزاران، در چشم مردم آراسته شده است؛ ایناسبان نشان

 «.زندگانی دنیاست، و نیک سرانجامی نزد خداوند است

 کند. هر موجود، طبق ذات خود عمل می4. 3. 4

ਤਬਸੀਅਰ ਕਉ ਬਹੁ ਿੂਧੁ ਪੀਆਈਐ ਤਬਖੁ ਤਨਕਸੈ ਫੋਤਲ ਫੁਲੀਠਾ ॥1 

مار سمّی اگر مقدار زیادی شیر هم بخورد، باز فقط زهر تولید خواهد  -
 (19: 111).کرد

. کندمعنای عبارت، این است که هر موجودی طبق طینت و ذات خود عمل می
 .فارسی که از کوزه همان برون تراود که در اوستالمثل یادآور این ضرب

این عبارت، البته شباهت لفظی با هیچ یک از آیات قرآن ندارد، اما شباهت 
س بگو هر ک؛ قُلْ کُلّ یعْمَلُ عَلی شاکِلَتِه»گوید: ای از قرآن دارد که میمفهومی با آیه

 (33)اسراء: «.فراخور خویش عمل می کند
درباره  از زبان حضرت نوحرآن در یکی از آیات خود، همسو با همین معنا، ق

ها فقط نسلی از جنس خود)کافر و بدکار( گوید که آنکافران بدکار به خداوند می
ارًا»کنند: تولید می وا عِبَادَکَ وَلَا یَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا کَفَّ کَ إِن تَذَرْهُمْ یُضِلُّ شان اقیاگر ب؛ إِنَّ

 (21نوح: )«.ای به بار نیاورند!پیشهکنند و جز فاجر کفرانمراه گذاری، بندگانت را گ

                                                           
1. bisee-ar ka-o baho dooDh pee-aa-ee-ai bikh niksai fol futheelaa. 
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 ای تلخ است. سخن حق برای عده5. 3. 4

ਸਾਚ ੁਕਹੈ ਸੋ ਤਬਖੈ ਸਮਾਨੈ ॥1 

 ( 8: 131).نگردو اگر کسی به او حق را بگوید، به آن همچون زهر می -
 این عبارت شباهت لفظی و مفهومی با آیات زیر از قرآن دارد:

بلکه حق را برای آنان آورده است، ؛ بَل جاءَهُم بِالحَق وَ اَکثَرُهُم لِلحَقِّ کارِهون» ـ
 (11)مؤمنون: «.اندو بیشترینه آنان ناخواهان حق

ق راستی که ما برای شما حبه؛ لَقَد جِئناکُم بِالحَقِّ وَلکِنّ اَکثَرُکُم لِلحَقِّ کارِهون»ـ 
 (13)زخرف: «.دخواهان حق هستیایم ولی بیشترینه شما نارا آورده

 اش یاد خداست. کلمه حق، همچون درختی است که ثمر معنوی6. 3. 4

ਅਖਰ ਤਬਰਖ ਬਾਗ ਭੁਇ ਚੋਖੀ ਤਸੰਤਚਿ ਭਾਉ ਕਰੇਹੀ ॥ ਸਭਨਾ ਫਲੁ ਲਾਗੈ ਨਾਮੁ 

ਏਕੋ ਤਬਨੁ ਕਰਮਾ ਕੈਸੇ ਲੇਹੀ ॥2 

کلمه، درخت است. باغ دل، کشتزار است. با محبت خداوند، از آن مراقبت و  -
آورند. اما بدون آن را آبیاری کن. همه این درختان، نام پروردگار یکتا را ثمر می

 ( 13 -11: 893تواند آن را به دست بیاورد؟)ی عمل نیک، چگونه کسی میکرمه
ه نیکو را ب« کلمه»این نظر که هر دو، از  ؛این عبارت، شبیه آیه زیر در قرآن است

 اند:تشبیه کرده« درخت ثمربخش»
بَۀٍ اَصلُها ثابِتٌ وَ فَرعُها فِی ألَم تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اللّ » ـ بَۀً کَشَجَرَۀٍ طَیِّ هُ مَثَلًا کَلِمَۀً طَیِّ

ها ماءِ تُؤتی اُکُلَها کُلَّ حینٍ بِإذنِ رَبِّ ای که آیا ندانسته( »23-29: )ابراهیم.«السَّ
 اشزند که کلمه پاک همانند درختی پاک است که ریشهخداوند چگونه مَثَلی می

                                                           
1. saach kahai so bikhai samaanai. 

2. akhar birakh baag bhu-ay chokhee sinchit bhaa-o karayhee. sabhnaa fal 

laagai naam ayko bin karmaa kaisay layhee. 
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اش را به توفیق پروردگارش زمان اش سر به آسمان دارد و میوهاستوار است و شاخه
 «.دهدبه زمان می

. انسان اگر به آغاز و پایان خلقت بدن ظریف خود توجه کند، 7. 3. 4

 نخواهد شد دچار تکبر

ਪੁਿਰੀ ਿੇਰੀ ਤਬਤਧ ਕਤਰ ਥਾਿੀ ॥ ਜਾਨੁ ਤਸਿ ਤਕਰ ਹੋਇਗੀ ਮਾਿੀ ॥੧॥ ਮੂਲੁ 
ਸਮਾਲਹੁ ਅਚੇਿ ਗਵਾਰਾ ॥ ਇਿਨੇ ਕਉ ਿੁਮ੍ ਤਕਆ ਗਰਬ ੇ॥1 

بازیچه بدن، با مهارت بسیار طراحی شده است. مطمئن باش که آن به خاک  -
فکر، اصل خود را به یاد بیاور. چرا چنین به خودت تبدیل خواهد شد. ای نادان بی

 ( 19 -13: 813مغرور هستی؟)
 این عبارت با آیات قرآنی زیر شباهت لفظی و معنایی دارد:

قویمِ  لَقَد خَلَقنا الإنسانَ فی احسَنِ » ـ که ما  همانا؛ ثُمَّ رَدَدناهُ اَسفَلَ السّافِلین *التَّ
ها ترین پَستیانسان را در بهترین اعتدال آفریدیم. سپس او را به پست

 (3-9)تین: «.بازگرداندیم
کَ الکَریمِ » ـ ها الإنسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّ یکَ فَعَدَلَک *یا اَیُّ أی  فی *الّذی خَلَقَکَ فَسَوّ

بَکَ صورَۀٍ م ای انسان، چه چیز تو را به پروردگار بزرگوارت مغرور کرد؟ ؛ ا شاءَ رَکَّ
کسی که تو را آفرید، بعد ]بدن[ تو را مرتّب کرد و سامان داد. اجزاء تو را در هر شکل 

 (9-3)انفطار: «.خواست، به هم پیوستکه می

                                                           
1 . putree tayree biDh kar thaatee. jaan sat kar ho-igee maatee. mool 

samaalahu achayt gavaaraa. itnay ka-o tumH ki-aa garbay. 
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 . متاع دنیا جز فریب نیست8. 3. 4

ਐਸਾ ਿੇਤਖ ਤਬਮੋਤਹਿ ਹੋਏ ॥ ਸਾਤਧਕ ਤਸਧ ਸੁਰਿੇਵ ਮਨੁਖਾ ਤਬਨੁ ਸਾਧੂ 

॥ ਧਰੋਰੇ ਧਰੋਹਤਨ ਸਤਭ1 

شوند. مرتاضان، بینند، مسحور میهمه کسانی که آن)یعنی دنیا( را می -
های فانی. همه به جز سادوها)مقدسین(، ناخدایان، فرشتگان و انسسیدهایان، نیمه

 ( 9: 811).شونداز فریب او فریفته می
ته های کافر یا غافل را فریفناآیاتی داریم که انس همسو با این عبارت، در قرآن نیز

 گوید که متاع دنیا جز فریب نیست:داند و میاین دنیا می
تکُم الحَیاۀُ الدّنیا» خَذتُم آیاتِ اللهِ هُزُواً وَ غَرَّ کُم اتَّ این از آن است که »؛ ذلکَ بِأنَّ

در چند  (89)جاثیه: «.آیات الهی را به ریشخند گرفتید و زندگانی دنیا شما را فریفت
نیا»آیه قرآن، درباره کافران و غافلان گفته شده:  تَهُم الحَیاۀُ الدُّ ، 11انعام/«)وَ غَرَّ

 «.زندگانی دنیا، آنان را فریفت(: »91؛ اعراف/181
ها از زبان پیامبران و حکیمان این گونه اندرز ناهمچنین، به مؤمنان و همه انس

کُمُ »دهد: می نَّ نیا فَلاتَغُرَّ : ؛ فاطر88: لقمان«)زندگانی دنیا، شما را نفریبد؛ الحَیاۀُ الدُّ
9) 

نیا اِلّا مَتاعُ الغُرورِ »آیات  إن »و  (21: ؛ حدید139: آل عمران«)وَ ما الحَیاۀُ الدُّ
 نیز مفادی مشابه دارند.، (21: ملک«)الکافِرونَ اِلّا فی غُرورٍ 

 ندفهم، در ردیف حیوانات هست. افراد بی9. 3. 4

ਆਵਨ ਆਏ ਤਸਰਸਤਿ ਤਮਹ ਤਬਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸੁ ਢੋਰ ॥2 

اند، همچون حیوانات و درندگان آنان که بدون فهم به این دنیا آمده -
 ( 3: 291).هستند

                                                           
1. saaDhik siDh surdayv manukhaa bin saaDhoo sabh Dharohan Dharohay. 

2. aavan aa-ay sarisat meh bin boojhay pas dhor. 
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 این عبارت، شباهت لفظی و مفهومی با این آیات قرآن دارد: 
مَ کَثیراً مِنَ الجِنِّ وَ الإنسِ لَهُم قُلوبٌ »ـ  لایَفقَهونَ بِها وَ لَهُم أعیُنٌ وَ لَقَد ذَرَأنا لِجَهَنَّ

لایُبصِرونَ بِها وَ لَهُم آذانٌ لایَسمَعونَ بِها اولئکَ کَالأنعامِ بَل هُم اَضَلُّ اولئکَ هُم 
 (119: )اعراف.«الغافِلون

هایی دارند که با آن ایم، ]چرا که[ دلبسیاری از جنّ و انس را برای دوزخ آفریده»
هایی دارند که با آن بینند، و گوشد که با آن نمییابند، و دیدگانی دارندرنمی

 «.اندتر؛ اینان غافلاناند بلکه گمراهاینان همچون چهارپایان .شنوندنمی
 فرماید:ای دیگر درباره مشرکان میو در آیه

کثَرَهُم یَسمَعونَ أو یَعقِلونَ. إن هُم اِلّا کالأنعامِ بَل هُم اَضَلُّ » أم تَحسَبُ أنَّ أ
 (33: )فرقان.«سَبیلاً 

 کنند؟ آنان جزکنی که بیشترینه آنان گوش شنوا دارند یا تعقل میگمان می»
 «.ترندهمانند چهارپایان نیستند، بلکه ایشان گمراه

 :نتیجه

سو، بین متون مقدس دو آیین اسلام و شود که از یکاز آنچه گذشت، روشن می
ی دیگر، در روایات تاریخی سیک، شباهت زیادی در مضامین وجود دارد و از سو

ی مندی و همدلمربوط به حیات پیشوایان بزرگ آیین سیک، شواهد زیادی از علاقه
 توان یافت.آنان با دین اسلام می

ابراز علاقه و احترام گورو نانک به قرآن کریم در سرودهایی که از او باقی مانده، 
تعدادی از ارادتمندان هایی از مسلمانان و حضور تعامل گوروهای سیک با گروه

ز سازمینهتواند میها که گواه معاشرت آنان با مسلمانان مسلمان در زمره پیروان آن
و وجود سرودهای متعدد از عارفان و شاعران  باشدعلاقه ایشان به فرهنگ اسلامی 

ها را کلام مسلمان در گورو گرنت صاحب که گورو ارجن و گوروهای بعد از او آن
ر عین د گذارد که پیشوایان بزرگ آیین سیکاند، تردیدی باقی نمیردهالهی تلقی ک

کید بر جدایی راه خود از مسلمانان ای با اهل اسلام همدلی ویژه و گسترده ،تأ
ها به مشابهت بسیاری از مضامین کتاب مقدس آنان با قرآن اند. توجه سیکداشته
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ای تواند زمینه خوبی برلام، میشان به دین اسمندی پیشوایانکریم و همچنین علاقه
 .آمیز و گفتگوهای ثمربخش میان آنان و مسلمانان باشدگسترش روابط صلح

 
 

 منابع و مآخذ:

 (ترجمه بهاءالدین خرّمشاهی)قرآن کریم
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